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 صدرالمتألهين و علم واجب تعالى به ماسوا

 دكتر نرگس نظرنژاد                                                                                                     

  مى دانشگاه الزهرا عضو هيئت عل                                                                                      

 : چكيده 

 در نوشتار حاضر، به بررسى علم واجب تعالى به غير، از ديدگاه صدرالمتألهين پرداخته شده، با اين تلاش 
الرئيس به تصوير كشانده  كه با الهام از شيوه وى در اسفار، رأى حكيم به تدريج و در مقايسه با ديدگاه شيخ

ر موضوع مورد بحث، به روايت ملاصدرا و نيز نقدهاى وى بر شيخ، از اين رو، نخست آراى شيخ د. شود
الوصول خواننده مرحله به مرحله با ديدگاه خاص ملاصدرا آشنا  اى منطقى و سهل مطرح و سپس به گونه

هاى دينى و دستگاه عقلانى مورد قبولش،  شود و در نهايت تلاش صدرا در ايجاد سازگارى ميان دغدغه مى
 .گردد تى در باب توفيق يا عدم توفيق اين تلاش بيان مىارزيابى و نكا

 .صدرالمتألهين، علم واجب تعالى به غير، صورمرتسمه، قاعده بسيط الحقيقه: واژگان كليدى
××× 

  مقدمه 

 علم واجب تعالى يكى از مسائل دشوار و پيچيده حكمى است؛ از اين رو، بسيارى از فيلسوفان و متكلمان 
اند و بعضاً به قصد بيان حقيقت آن، در ورطه تكلفات  هاى فراوانى كرده كيفيت آن تلاشبزرگ براى تبيين 

ترديد بسيارى از اين  بى. اند اند و گاه آشكارا از جاده  صواب خارج شده و به خطا رفته راهزن درغلتيده
يا به منظور تكلفات، به قصد پرهيز از خطاهاى كلامى و سد ثغور اعتقادات دينى صورت پذيرفته است، 

حفظ سازگارى دستگاه عقلانى خاص مورد پذيرش فيلسوف، به ناگزير رخ داده است؛ به طور مثال، معتزله 
پنداشتند كه واجب تعالى به ماسوا علم تفصيلى دارد و اين علم  از يك طرف به لحاظ باورهاى دينى خود مى

شكل مواجه بودند كه علم بدون متعلق هاست و از طرف ديگر، به لحاظ عقلى با اين م قبل از تحقق آن
توانستند بگويند كه واجب تعالى در ازل به ممكنات عالم نبود و نه  پذير نيست، يعنى نه مى امكان

از اين رو، به اين رأى قائل شدند كه شيئيت . توانستند بپذيرند كه علم، بدون معلوم امكان تحقق دارد مى
ء باشد و ثبوت داشته باشد و   موجود نباشد، اما در حال عدم، شىاعم از وجود است، يعنى ممكن است امرى

ت كه ماهيات اشيا در حال عدم، از ازل سها بدين گونه ا لذا علم واجب تعالى به موجودات قبل از تحقق آن
با ارتكاب اين تكلف، . اند، علم داشته است ثابتند و واجب تعالى به ماهيات ثابت اشيا كه هنوز وجود نيافته

 . شود ماند و هم امتناع علم بدون معلوم توجيه مى هم عقيده دينى علم واجب به ماسوا محفوظ مى

الرئيس در دستگاه عقلانى خود در باب علم، بر اين رأى باشد كه علم      همچنين اگر فيلسوفى مانند شيخ
بلكه غير ذات به نحو تواند حضورى باشد  حضورى منحصر است در علم ذات به ذات و علم به غير ذات نمى

كند و براى تبيين آن به  شود، ناگريز علم واجب را به غير خود، حصولى تلقى مى حصولى معلوم واقع مى
شود و براى آلوده نگشتن علم واجب به شائبه نقص  هاى اشيا در ذات واجب متوسل مى نظريه ارتسام صورت

 .ز تكلف نيستآورد كه بعضاً خالى ا علم ممكنات، تمهيداتى فراهم مى
    به هر حال، غرض اين است كه مسئله علم به طور عام، خود از مسائل پيچيده و دشوار حكمى است و 

اينكه آيا خداوند . شود هنگام مطرح شدن آن به طور خاص درباره واجب تعالى دشوارى آن چندين برابر مى
ها  ها در خارج به آن فقط همراه با تحقق آنها هم عالم است يا اينكه  به تمام اشيا در حال معدوم بودن آن

 علم دارد، مطلبى نيست كه به سهولت بتوان از آن گذشت و به پاسخى خردپسند و در عين حال سازگار با 
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 . باورهاى دينى دست يافت
توان، به نحو  ن مشكل وجود دارد كه چگونه مى    افزون بر اين، در باب علم واجب، مانند ديگر صفات او اي

كند، درباره وجودى متعالى و  معنادار، الفاظ و مفاهيمى را كه انسان براى معانى امكانى وضع و استعمال مى
اند و  مبرا از هر نوع جهت امكانى به كار برد؛ حتى اگر كسى قائل شود كه الفاظ براى ارواح معانى وضع شده

ه آن معانى تحقق داشت، يعنى همه مراحل تشكيكى وجود و بالاترين مرحله آن يعنى در نتيجه هر جا ك
باز بايد اذعان كرد كه كاربرد معانى الفاظ در باب آن . توان الفاظ را به نحو حقيقى به كار برد بارى تعالى، مى

از اين رو، بحث صفات . مرحله ممتاز، كه با ديگر مراحل تفاوت عميق دارد، به آسانى قابل درك نخواهد بود
هاى  هاى فراوانى همراه بوده است و راهزنى واجب به طور كلى و به تبع آن بحث علم، همواره با دشوارى

 فيلسوفان وهاى آن در سراسر تاريخ كلام و فلسفه مشكلات فراوانى را در برابر متكلمان  زبان و نارسايى
ى سبب شده است كه حكيمى چون صدرالمتألهين در هاى كلامى، فلسفى و زبان وجود دشوارى. نهاده است

كيفيت علم واجب به ماعدا شروطى را مطرح كند كه برخى كلامى و برخى عقلى است، بدين منظور كه تا 
اى باشد  تفسير علم حق بايد به گونه: گويد سر حد امكان، در هر دو عرصه دين و عقل سد ثغور كند، وى مى

 : كه

  زائد بر ذات نباشد؛) 1 
 موجب تكثر در صفات حق نشود؛ ) 2 

 اجتماع فعل و قبول در واجب لازم نيايد؛ ) 3 

 عالم بودن حق به موجب بودنش نينجامد؛) 4 
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نوان كلى علم واجب به خود و علم واجب به ماسوا بحث و     علم واجب تعالى در سنت فلسفى ما در دو ع
بحث علم واجب به ذات خود، چندان محل اختلاف نيست و همه متكلمان و فيلسوفان . شود بررسى مى

هاى اقامه شده با  هاى اثبات و برهان اتفاق رأى دارند كه بارى تعالى به ذات خود عالم است، تنها روش
ها پاسخ گفته  ه گاه برخى شبهات در كيفيت علم بارى به ذات خود مطرح و بدانيكديگر تفاوت دارد و البت

شود، اما معركه اختلاف آرا و تضارب افكار، مسئله علم واجب به ماسواست كه منجر به مطرح شدن  مى
 : شود هايى از اين قبيل مى پرسش

 واجب به ماسوى عين ذات اوست يا  آيا اصلاً واجب به ماعداى خود علم دارد؛ به فرض ثبوت علم، آيا علم
ها علم دارد يا  خارج از ذات؛ و بر فرض زيادت بر ذات، آيا قبل از تحقق اشياى مخصوص در خارج به آن

ها؛ و بر فرض تحقق علم قبل از پيدايش معلوم آيا علم مزبور حصولى است، به نحو ارتسام  همراه تحقق آن
، يا حضورى است به نحو شهود موجودهاى مجرد عينى كه صورت هر چيزى براى واجب قبل از تحقق آن

هر كدام حقيقت موجودهاى آينده را واجد و حاكى است؛ و آيا علم واجب نسبت به معلوم تابع است يا 
كند يا هر طورى كه علم حاصل شد معلوم به  متبوع، يعنى هر طورى كه معلوم باشد علم از آن حكايت مى

 ).149جوادى آملى، ص...)علم واجب فعلى است يا انفعالى وشود و آيا  تبع آن محقق مى
كنيم و درصدديم      ما در اين نوشتار، علم واجب تعالى به غير ذات را از ديدگاه صدرالمتألهين بررسى مى

الرئيس در اين باب، به رأى خاص حكيم شيرازى دست يابيم و آن را  ضمن طرح نقدهاى وى بر ديدگاه شيخ
اى از علم بيكران خويش را بر اين اندك  باشد كه حضرت حق تبارك و تعالى بارقه. كنيمبا وضوح بيان 

 . بتاباند تا جهد ما قرين توفيق گردد
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  چگونه بايد علم حق تعالى به غير تفسير شود؟ 

 چنان كه پيش از اين نيز بيان شد، دشوارى عمده در خصوص مسائلى از قبيل علم واجب تعالى اين است 
كيم بايد در باب چنين مسائلى تفسيرى ارائه دهد كه در عين پايبندى به باورهاى دينيش، سازگارى كه ح

دستگاه فكرى خويش را نيز تأمين كند و ناگزير به عدول از آراى فلسفى خود نشود، مضاف بر اينكه اساساً 
اى وصول به حقيقت شود، در نهايت ظنى است و ادع هر نوع رأيى كه در خصوص چنين مسائلى ارائه مى

 . گزافه گويى و خام طمعى خواهد بود

تر است، صدرالمتألهين را بر      به هر حال صعوبت گذر از چنين معبرى كه از شمشير تيزتر و از مو باريك
ما نيز نظر به اهميت بحث حاضر، . آن داشت تا بيان كيفيت علم واجب را به اشيا، مشروط به شروطى كند

 ).179ملاصدرا، ص)كنيم  طرح بحث در اسفار، نخست شروط مذكور را بيان مىبدون رعايت شيوه
اى باشد كه كثرت در ذات لازم  شود، اولاً بايد به گونه     به اعتقاد مؤلف تفسيرى كه از علم واجب ارائه مى

رت ضرو. نيايد، يعنى چنين نباشد كه واجب در مقام ذات فاقد علم باشد و بعد صفت علم را واجد شود
وجود چنين شرطى از آن جهت است كه مؤلف قبلاً توحيد صفاتى را پذيرفته و براساس توحيد صفاتى، 

 .توان صفتى را براى واجب اثبات كرد كه زائد بر ذات باشد ذات و صفات يگانگى دارند، از اين رو نمى
يد صفاتى نه تنها ذات و شود، زيرا براساس توح     شرط دوم نيز در پى اعتقاد به توحيد صفاتى مطرح مى

توان علم  صفات يگانگى دارند بلكه همه صفات حقيقى در عين كثرت با يكديگر وحدت دارند، در نتيجه نمى
 . مغايرت داشته باشد... اى تفسير كرد كه با قدرت، حيات و را به گونه

 شرط سوم در پى يك     پس وجود دو شرط اول براساس باورها و اعتقادات دينى مؤلف ضرورى است و اما
شود و آن محال بودن اجتماع فاعل و قابل است، از اين رو اگر كسى بگويد كه  اصل مسلم فلسفى مطرح مى

هاست، اجتماع فعل و قبول به معنى انفعال  علم واجب مثلاً ناشى از قبول صورى است كه خود او فاعل آن
 . آيد كه پذيرفتنى نيست نه اتصاف لازم مى

رم نيز از اين اصل فلسفى نشأت گرفته كه اختيار فرع بر علم است و اگر موجودى به فعل خود     شرط چها
اى تفسير  حال اگر علم واجب را به گونه. قبل از تحقق آن علم نداشته باشد، هرگز فاعل مختار نخواهد بود

توان  بود، از اين رو نمىكنيم كه مثلاً علم همراه با وجود اشيا حاصل شود، ديگر واجب فاعل مختار نخواهد 
 .چنين تفسيرى را پذيرفت

     سرانجام شرط پنجم، ثمره پذيرش اين اصل فلسفى است كه واجب الوجود بالذات، واجب من جميع 
اى باشد كه اشيا در عالم شدنش مؤثر باشند، يعنى در فقدان اشياى  حال اگر علم حق به گونه. جهات است

 گاه بايد گفت كه واجب از جهت صفت علم حالت امكانى دارد و واجب خارجى، او فاقد علم باشد، آن
 . تواند پذيرفته شود الوجود نيست و البته واضح است كه چنين تفسيرى نمى

    به اعتقاد مؤلف اسفار راه بردن به چنين تفسيرى، كه همه شروط را رعايت كرده باشد، به غايت دشوار 
رود و وصول بدان انسان را به مقدسان همانند خواهد  سانى به شمار مىاست و از بالاترين درجات كمال ان

افزايد كه دشوارى و پيچيدگى چنين  كرد و بل او را در زمره فرشتگان مقرب درخواهد آورد و سپس مى
الرئيس نيز در اين راه  هاى بسيارى از علما بلغزد، حتى كسى مانند شيخ درك و تفسيرى سبب شده تا گام

 نماند و با اثبات علم زائد بر ذات واجب، از جاده صواب خارج شود و همچنين شيخ اشراق نيز به ثابت قدم
پس وقتى حال فرهيختگان چنين باشد، معلوم است كه حال اصحاب جدل و اهل بدع . حقيقت راه نيابد
 . چگونه خواهد بود
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  مقدمات برهان بر علم واجب تعالى به غير 

ها را  جويد و آن لم واجب به غير، از مطالبى كه در بحث علم مطرح كرده، بهره مى ملاصدرا براى اثبات ع
از اين رو، پيش از طرح برهان، مقدمات به كار گرفته شده را تبيين . دهد مقدمه برهان خويش قرار مى

جهتى كه دارد كه قبلاً در بحث علم گفته شد كه علم تام به علت تامه، يا علم تام به  كند و اذعان مى مى
آن گاه به منظور جلوگيرى از فهم سوء . كند علت از آن جهت علت است، علم تام به معلول را اقتضا مى

كند كه منظور از علت، علت خارجى است نه معناى اضافى عليت كه مفهومى است متأخر از علت  تأكيد مى
لول است و وجود معلول به واسطه آن از اين رو، مراد از علت تامه امرى است كه مقدم بر مع. و منتزع از آن

آيند و تقدم و  شود، در حالى كه عليت و معلوليت دو مفهوم متضايفند كه با هم به ذهن مى حاصل مى
كند، معلوليت نيز  ها نيست و همان طور كه مفهوم عليت مفهوم معلوليت را اقتضا مى تأخرى ميان آن

 .آيد  نيز لازم مىور معلوليت، تصور عليتصمقتضى عليت است و از ت
گويد  او مى. پردازد     مؤلف اسفار پس از آنكه مراد خويش را از علت روشن كرد، به تبيين رابطه عليت مى

كه بدون شك قوام هر معلول به امرى است كه قوام دهنده آن است و آن امر ذاتاً موجب حصول معلول 
باشد، در غير اين صورت لازم است كه آن امر آنكه وجود معلول متوقف بر وجود چيز ديگرى  شود، بى مى

قوام دهنده، همراه آن غير، وجود معلول را اقتضا كند، در حالى كه سخن ما در چيزى است كه وجود 
 . يابد كه علت مستقل باشد معلول تنها متوقف بر وجود اوست، يعنى سخن ما با اين فرض سامان مى

شود كه در صورت وجود علت  لت مستقل است، نتيجه گرفته مى    پس از آنكه معلوم شد مراد از علت، ع
مستقل، معلول از لوازم ذات آن علت خواهد بود و انفكاك آن از علت محال است و در نتيجه هر گاه آن 
علت خاص حاصل باشد، معلول خاص آن نيز حاصل خواهد بود؛ البته گاه ممكن است عليت بين موجودات 

حال اگر عليت خارجى باشد، با حصول علت خاص در خارج، . فاهيم و ماهياتبرقرار باشد و گاه بين م
معلول خاص نيز در خارج حاصل خواهد شد و اگر عليت ذهنى باشد، حصول علت خاص در ذهن، مستلزم 

 . معلول خاص آن در همان وعاء خواهد بود

آيا : شود ش مطرح مىحال اين پرس.     تاكنون دريافتيم كه حصول علت مستلزم حصول معلول است
توان دريافت كه علت  حصول معلول نيز مقتضى حصول علت خاص خود است؟ يعنى آيا از معلول خاص مى

 خاص آن كدام است؟ 

آمد كه علت، معلولِ معلول خود  شد لازم مى     پاسخ ملاصدرا منفى است، زيرا به نظر وى اگر چنين مى
كند، اما اينكه آن علت دقيقاً كدام  خويش وجود علتى را اقتضا مىمعلول تنها به واسطه امكان و فقر . باشد

پس هر جا علتى خاص تحقق يافت، معلول خاصى نيز تحقق خواهد . شود است، از خود معلول فهميده نمى
نتيجه اينكه حصول علت . يافت و هر جا معلولى تحقق دارد، دال بر آن است كه علتى نيز تحقق يافته است

است بر وجود معلول خاص و حصول معلول برهان قاطعى است بر وجود علتى، اما اينكه آن برهان قاطعى 
پس ثابت شد كه علم به علت تامه يا علم به جهتى . علت كدام است دلالت معلول بر آن دلالت ظنى است

توان گفت كه علم به ذى سبب حاصل  شود و حتى مى كه مقتضى معلول است، موجب علم به معلول مى
داراى علت، به سبب ( معلول)ء  شود مگر از راه علم به سبب آن، يعنى شناخت وقتى كامل است كه شى ىنم

 . علتش شناخته شود
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شود، ملاصدرا از تحليل رابطه عليت و اينكه علت خاص مقتضى معلول خاص است      چنانچه ملاحظه مى
ت تامه مستلزم علم به معلول است نتيجه كند و سپس با ضميمه كردن اين مقدمه كه علم به عل استفاده مى

 . توانيم از طريق اين علم به معلول خاص نيز عالم گرديم گيرد كه هر جا وجود علت خاص را يافتيم، مى مى

  
  برهان 

 ):179ملاصدرا، ص)شود ها آشنا شديم، برهان چنين اقامه مى  پس از فراهم آمدن مقدماتى كه با آن
  همه موجودات است؛واجب تعالى علت تامه) 1 

 واجب تعالى به ذات خود عالم است؛) 2 

 (. مقدمه محذوف)علم به علت مستلزم علم به معلول است ) 3 

 . واجب تعالى به همه موجودات عالم است:  نتيجه

ها  طور كه همه آن گيرند، همان     اما به اعتقاد ملاصدرا همه موجودات مستقيماً متعلق علم واجب قرار نمى
ها از واجب تابع نظام خاصى است؛ از اين رو، آنچه  شوند، بلكه صدور آن تقيماً از واجب صادر نمىمس

شود تا  مستقيماً متعلق علم واجب است صادر اول است و بعد صادر اول واسطه علم واجب به صادر دوم مى
ن نظام در خلقت كدام تري داند كه كامل شوند و خدا مى آنجا كه همه موجودات به واسطه معلوم واجب مى

 .است
    واضح است كه اين برهان در صورتى تمام است كه علت، علت تامه باشد نه علت ناقصه، زيرا همان طور 

ها نيز علم به معلول را اقتضا  كه هيچيك از علل ناقصه به تنهايى مقتضى وجود معلول نيستند، علم به آن
اجب به غير از اين راه استفاده كنيم، تنها علم واجب به صادر حال اگر بخواهيم براى اثبات علم و. كند نمى

به عبارت ديگر، واجب . اول اثبات خواهد شد، زيرا طبق رأى حكما واجب تنها علت تامه صادر اول است
از اين رو، با توسل به اين . ها علت فاعلى است تعالى علت تامه همه اجزاى عالم نيست، بلكه نسبت به آن

وان جامعيت علم واجب را اثبات كرد، مگر اينكه كسى قائل شود كه مجموعه جهان آفرينش به ت برهان نمى
ديد وحدت، معلول مستقيم واجب است و واجب تعالى نسبت به آن عليت تامه دارد كه در اين صورت 

 كه به توان اين برهان را در همه موارد تمام دانست، البته اگر بپذيريم كه با چنين اختلاف حيثيتى مى
تواند  برهان مورد بحث در چند مورد ديگر نيز نارساست و نمى. توان مشكل را حل كردبگردد،  معتبر برمى

تواند علم واجب به امور ممتنع را اثبات كند،  شمول علم واجب را به آن موارد اثبات كند، به طور مثال نمى
همچنين . ها باشد اجب تعالى علت تامه آنزيرا امور ممتنع اساساً از حيطه عليت خارجند، چه رسد كه و

 . ها عليت تامه ندارد ممكنات معدوم نيز از شمول برهان خارجند، زيرا در اين مورد نيز واجب نسبت به آن

  
 الرئيس   نقدهاى صدرالمتألهين بر آراى شيخ

اين امر حاكى .  كردنقد و بررسى« قول به ارتسام صور در ذات واجب» صدرالمتألهين آراى شيخ را با عنوان 
ترين نقطه افتراق بين آراى او و شيخ، مسئله صور مرتسمه است و همين مسئله وى را  از آن است كه عمده

هاى بعدى اين مطلب را  بررسى. بر آن داشت تا تفسيرى نوين از كيفيت علم واجب به غير ارائه دهد
 . تر خواهد كرد روشن

صدد بود تا ديدگاه وى را به خوبى تقرير كند، آن گاه به طرح     ملاصدرا پيش از نقد آراى شيخ در
گويد و سرانجام خود به تحليل و نقد  پردازد و به نقدهاى وارده پاسخ مى منازعاتى در باب آراى شيخ مى
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تر نقدهاى ملاصدرا، نخست  ما به منظور درك واضح. پردازد هاى شيخ در باب علم واجب به غير مى ديدگاه
 . كنيم صول كلى ديدگاه شيخ را در اين باب بيان مىبه اجمال ا

  
  اصول كلى ديدگاه شيخ 

 . شود  علم واجب الوجود به اشيا از اشيا حاصل نمى

 اين پرسش كه آيا واجب تعالى به ماسوا علم دارد يا نه، از نظر شيخ مفروغ عنه است و با توجه به اعتقادات 
م است، از اين رو، بحث خويش را با چگونگى علم واجب به غير هاى فلسفى او امرى مسل كلامى و ديدگاه

 : گويد كند و مى آغاز مى

 ).357ابن سينا، الهيات شفا، ص) جايز نيست كه واجب الوجود اشيا را از طريق اشيا تعقل كند
 توان گفت كه علم واجب از ناحيه معلوم و به واسطه صورتى از معلوم براى او حاصل شده     يعنى نمى

گيرد و اشياى  است، زيرا اگر قائل به چنين قولى شويم بايد بپذيريم كه واجب معروض عوارض قرار مى
خارجى در عالميت او مؤثرند و علم او معلول معلولات خود است كه در اين صورت او ديگر واجب الوجود از 

نى خواهد بود؛ يعنى براى جميع جهات نخواهد بود و به لحاظ اينكه عالم به اشيا باشد داراى جهت امكا
واجب الوجود ممكن خواهد بود كه عالم به اشيا شود، همان طور كه اين امكان براى او وجود خواهد داشت 

 . ها نشود كه عالم به آن

  
 . علم به مبدأ بودن ذات، مبدأ علم به اشياست

از جمله . يابد م حضورى مى به نظر شيخ در علم واجب به ماسوا، او ذات خويش را با همه حيثياتش به عل
حيثيات اين است كه او مبدأ همه موجودات است، پس او مبدأ بودن خود را نسبت به همه موجودات نيز 

به عبارت ديگر، واجب تعالى علت تامه عالم است، از طرف . داند و در نتيجه به ذوالمبدأ نيز عالم است مى
دانيم كه علم به علت، علت علم به معلول است؛  و نيز مىديگر ثابت شده است كه او به ذات خود علم دارد 

ابن سينا، الهيات شفا، )از اين رو واجب تعالى از راه علم به خود كه علت است، به معلولات خود نيز علم دارد
 ). 357ص

  
 . علم واجب به جزئيات زمانى به نحو جزئى نيست

يز به نحو كلى است، نه جزئى، زيرا لازمه علم به  به نظر شيخ علم حق تعالى به اشيا، حتى به جزئيات ن
دانيم هيچ نحو  الوجود محل تغييرات باشد، در حالى كه مى جزئيات و امور متغير زمانى اين است كه واجب

وى اين مطلب را با عبارات مختلف و به تفصيل بيان كرده است تا شايد . تغييرى در ذات واجب راه ندارد
ى احتمالى را دفع كند، اما اينكه جهد او تا چه پايه قرين توفيق بوده است، مطلب ها همه شبهات و بدفهمى

 . ديگرى است

توان گفت كه خداوند به متغيرات از جنبه تغيرشان علم دارد، علمى كه خود آن علم      به اعتقاد شيخ نمى
 متغير علم هم به تبع آن از هم متغير باشد، يعنى تا امر متغير وجود دارد، علم هم باشد و با معدوم شدن،

 ).594- 593ابن سينا، النجاة من الغرق فى بحر الضلالات، ص)بين برود
  

 .  علم واجب به جزئيات به نحو كلى است
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 شيخ هم بر مطلق بودن علم واجب تعالى تأكيد دارد و هم معتقد است كه علم واجب تعالى مانند علم 
بل از تحقق معلوم، حين تحقق آن و پس از آن، علم است و ثابت انسان تابع تغييرات معلوم نيست، بلكه ق

 .هست، اما علم او به جزئيات از جنبه كليت امور جزئى است
    مراد از جنبه كليت اين است كه امور جزئى به جهت دارا بودن اوصاف كلى متعلق علم واجب قرار 

 . واجب معلوم استگيرند، مثلاً طبيعت كليه زيد، به صورت تجريد شده براى  مى

 . شود اى كه از لوازم ذات واجبند، حاصل مى  علم واجب به موجودات خارجى به واسطه صور عقليه

 بنا به اعتقاد شيخ، صور علميه از لوازم ذات واجب است و همان طور كه اشياى خارجى معلول واجب و 
ست؛ يعنى علم واجب به ذات خود، علت ها نيز لازمه علم واجب به ذات خود ا لازمه ذات اويند، علم به آن

پس به باور شيخ علم واجب به موجودات خارجى علم حصولى است و به واسطه صور . علم او به غير است
شود و از طريق همين صور مرتسمه است كه واجب تعالى قبل از ايجاد به همه موجودات  عقليه حاصل مى

ها خود به خود معلوم ذاتند، زيرا علم به صور عين  نيست آنعلم دارد، اما علم به خود صور با صورت ديگرى 
 . ذات است، برخلاف خود صور كه عين ذات يا جزء ذات نيستند

    پس از آشنايى با اصول كلى ديدگاه شيخ در باب علم واجب تعالى به غير، به بررسى نقدهاى مؤلف اسفار 
كند، ارزيابى خويش را بيان  يل آراى شيخ را تقرير مىملاصدرا پس از آنكه به تفص. پردازيم بر آراى شيخ مى

امور حق و . گويد كه در كلمات شيخ هم امور حق و شريفى وجود دارد و هم امور متزلزل كند و مى مى
شريف به تعبير ملاصدرا در واقع امورى است كه مورد تأييد اوست و در آن موارد با شيخ اتفاق نظر دارد و 

 : هايى هستند كه مورد نقد و انكار او قرار خواهند گرفت مانالبته امور متزلزل ه

ها علم دارد، حق است و نيز حق است كه موجودات قبل      اينكه واجب تعالى به همه اشيا قبل از وجود آن
اينكه كثرت موجودات بعد از مرتبه ذات احديت . از وجود با صور عقلى خود نزد واجب تعالى حصول دارند

. اند ت و اين نيز حق است كه موجودات براساس ترتيب سببى و مسببى از واجب صادر شدهاست، حق اس
 .كنند اما امور متزلزل به اعتقاد مؤلف امورى هستند كه به نوعى از ارتسام صور در ذات واجب حكايت مى

اند، د     پيش از اين در بررسى آراى شيخ دانستيم كه وى صور معقوله را از لوازم ذات واجب مى
پذيريم كه صور معقوله از لوازم ذات  گويد كه اين امر محل خلاف نيست، ما نيز مى صدرالمتألهين مى

واجبند و اين صور قائم به ذات واجبند و با ذات او مباينتى ندارند، اما درباره اين صور در دو امر با شيخ 
 . كند ها را صرفاً ذهنى تلقى مى كه وجود آنداند و ديگر اين مخالفيم، يكى اينكه او صور معقوله را اعراض مى

گويد  وى مى. كند كه در بررسى آراى ايشان بدان خواهيم پرداخت     آنگاه مؤلف اسفار، مطلبى را اضافه مى
كرد اين امكان وجود داشت كه مذهب او را بر آنچه به  كه اگر شيخ بر عرض بودن صور معقوله تصريح نمى

 و آن اينكه صور معقوله مثل عقلى و جواهر نورى هستند، همان گونه كه نظر ما حق است، حمل كنيم
پذيرد و چنان كه خواهيم ديد بر صحت  پس صدرالمتألهين مثل افلاطونى را مى. افلاطون بر اين رأى است

داند يا  كند، اما اينكه اين مثل را ملاك علم تفصيلى واجب به اشيا در مقام ذات مى آن برهان اقامه مى
 . كند، مطلبى است كه بعداً بدان خواهيم پرداخت جيه كننده علم تفصيلى در مقام فعل تلقى مىتو

 :     و اما اشكالات مؤلف اسفار بر قول به ارتسام صور

   اشكال اول 

 :اند لوازم اشيا بر سه قسم:     مقدمات اشكال
 لازم ذهنى، مانند نوعيت كه لازمه مفهوم انسان است در ذهن؛ ) 1 

 لازم خارجى، مانند حرارت كه لازم آتش خارجى است؛ ) 2 
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لازم ماهيت، بايد دانست كه لازم ماهيت همان طور كه در اصل ماهيت تابع آن است، در وجود ذهنى و ) 3 
خارجى نيز تابع ماهيت است، يعنى اگر ماهيتى وجود خارجى يافت، لازم آن نيز در خارج همراه اوست و 

يافت شود لازم او نيز در ذهن همراه اوست و محال است كه بين لازم و ملزوم انفكاك اگر ماهيتى در ذهن 
 . وجود داشته باشد

اى كه لازم ذات حق  گويد كه اگر صور مرتسمه     صدرالمتألهين پس از بيان مقدمات، در مقام اشكال مى
در خارج موجود باشند و همين طور تعالى هستند، از قبيل لازم خارجى باشند، ناگزير بايد مانند ملزوم خود 

اگر فرض شود كه لوازم ماهيت واجبند، باز لازم است كه با وجود خارجى عينى لازم ذات واجب باشند، زيرا 
ماهيت واجب تعالى عين هستى اوست و از اين رو چه بگوييم كه واجب اصلاً ماهيت ندارد و چه بگوييم 

توانند  ز ميان صورمرتسمه آن دسته كه جوهرند، ناگريز نه مىحال ا. ماهيت او عين هستى اوست، يكى است
عرض باشند و نه جوهر ذهنى بلكه بايد جوهر خارجى باشند، زيرا قبلاً گفتيم كه محال است لازم و ملزوم 
در نحوه وجود منفك از هم باشند، يعنى چون واجب تعالى كه ملزوم است وجود خارجى دارد، صورمرتسمه 

پس با اين بيان قول به ارتسام صور . رض لازم ذات اويند بايد به وجود خارجى موجود باشندهم كه بنا به ف
 . شود  واجب تعالى ابطال مىتذهنيه در ذا

فرق است بين صورت علمى و صورت : ها چنين است هايى به اين اشكال داده شده كه حاصل آن     پاسخ
صور علمى موجودات خارجى و امور . ر علمى استدانند، صو ذهنى، آنچه مشائيان لازم ذات واجب مى

ها به واجب قيام صدورى است نه قيام حلولى؛ به عبارت ديگر، تقسيم وجود به خارجى و  اند و قيام آن عينى
ها  شود، در مقايسه با آن وقتى صورعلميه با معلومات خارجى سنجيده مى. ذهنى تقسيمى قياسى است

از اين رو درست است كه . گرنه به خودى خود عينيت و خارجيت دارندشوند و  وجودات ذهنى ناميده مى
توان لازم خارجى را به وى نسبت داد، اما از اين امر  واجب تعالى لازم ماهيت يا لازم ذهنى ندارد و تنها مى

ن شود كه قول به ارتسام صور باطل است و بايد به وجود مثل افلاطونى قائل شد تا لازم نيز چو نتيجه نمى
هاى علمى امور عينى و خارجى هستند و  ملزوم موجود به وجود خارجى باشد، بلكه چنان كه گفتيم، صورت

ك وجودى لازم و ملزوم، وجود چنين صورى را به عنوان لازم ذات بارى اتوان با حفظ اصل عدم انفك مى
 . تعالى پذيرفت

  
 
 

  اشكال دوم

تام به علت موجب علم تام به معلول آن است و نيز علم به مشائيان معتقدند كه علم :     مقدمات اشكال
ها از علم تام به علت چيست؟ اين مراد  مراد آن. شود دار تنها از راه علم به سبب حاصل مى امور سبب

ه ماهيتى كه تواند علم به ماهيت علت باشد، مگر جايى كه مجرد ماهيت سبب معلوم باشد، يعنى علم ب نمى
ماهيت به معناى كلى )علت است، سبب علم به ماهيتى شود كه معلول است، چنان كه لوازم ماهيت 

 .گيرند از طريق علم حصولى به خود ماهيت، متعلق علم حصولى ما قرار مى( طبيعى
 از     همچنين روشن است كه مراد از علم به علت، علم به وجهى از وجوه علت نيست، يعنى اگر وجهى

شود، زيرا بين  ايم و در نتيجه معلول نيز معلوم نمى وجوه علت را شناختيم، در حقيقت به كنه علت پى نبرده
ها، علم به مفهوم علت يا  معلول و علت تلازم وجود دارد نه بين معلول و وجهى از وجوه علت و باز مراد آن
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علم به علت و علم به معلول با هم حاصل اضافه عليت نيست، زيرا در اين دو مورد اخير، دو علم يعنى 
 . شوند و هيچيك بر ديگرى تقدم ندارند، عليت و معلوليت در مفهوم متضايفند و در ذهن متلازم يكديگر مى

    پس مراد مشائيان از علم به علت هيچيك از موارد مذكور نيست بلكه مراد آنان از علم مورد بحث، علم 
سطه آن خصوصيت، علت شده است و آن خصوصيت چيزى نيست مگر به خصوصيتى است كه علت به وا

نحوه خاصى از وجود، يعنى مراد آنان از علم به علت، علم به يك وجود خاص است نه علم به ماهيت علت يا 
آنگاه مؤلف باز در ). 386
 391ابن سينا، الهيات شفا، ص )وجهى از علت، يا مفهوم عليت و يا اضافه عليت

افزايد كه پيش از اين روشن شد جاعليت و مجعوليت بين وجودهاست نه بين  دمه اشكال مىمقام بيان مق
. گيرد، اما وجودها اصيل و مجعولند ها تعلق نمى ماهيات، زيرا ماهيات امورى اعتبارى هستند و جعل به آن

 است نه با پذير ها امكان همچنين روشن شد كه علم به انحاى وجودها تنها با حضور و شهود اعيان آن
ها در ذهن، و چنين علمى جز از راه اتحاد يا از جهت عليت و احاطه وجودى ناممكن  حصول صورت آن

 . است

    در اينجا مؤلف در واقع به دو مورد از موارد علم حضورى كه تقريباً مورد وفاق همه حكماست پرداخته 
 :آن دو مورد عبارتند از. است

موردى كه ) 2تحاد دارند، يعنى علم ذات به ذات مانند علم نفس به خود؛ موردى كه عالم و معلوم ا) 1 
رابطه عليت و احاطه وجودى برقرار است، يعنى علم علت به معلول مانند علم نفس به صور خيالى خود، اما 

 . مورد سوم كه محل اختلاف است، يعنى علم معلول به علت خود ذكر نشده است

گويد از آنجايى كه ذات واجب تعالى از جهت  دماتى كه بيان كرديم، مى    ملاصدرا پس از تقرير مق
 با ترتيب خاص علت ما بعد خود است و از آنجايى كه مجعولات صادر -  كه عين ذاتش است - وجودش 

شده از واجب انحاى وجودات عينى هستند، در نتيجه علم واجبى به ذات خود كه عين ذات اوست، مقتضى 
وجودات است؛ علمى كه ناگزير بايد عين آن وجودات باشد، پس لامحاله مجعولات واجب علم واجبى به آن 

عيناً همان معلومات او و معلومات او همان علوم تفصيلى او هستند و علوم تفصيلى تابع علم كمالى و عقل 
ى بسيط است كه در عين بساطت همه حقايق مادون را واجد است، يعنى چنين نيست كه علم واجب چيز

باشد و اشياى خارجى چيزى ديگر بلكه اشياى خارجى عين علم تفصيلى واجبند و علم تفصيلى واجب 
 . همان جهان هستى است

ناميم به اعتبار اينكه از لوازم علم واجب به ذات  افزايد كه ما اين وجودات عينى را علم مى     آنگاه مؤلف مى
شياى صادره از واجب تعالى و اعتبار وجودشان علم خود هستند، حال اگر كسى چنين اصطلاح كند كه ا

ها را مجعول بناميم، جعل اصطلاح نيكويى كرده است،  ناميده شوند و به اعتبار ماهيات گوناگون خود، آن
 . زيرا تفاوت بين علم بارى و فعل او محفوظ خواهد ماند

توان گفت  با توجه به متن اشكال مى    با توجه به مقدماتى كه كه مؤلف در طرح اين اشكال بيان كرده و 
گويد  صدرالمتألهين مى. اند اى است كه مشائيان از مقدمات خود اخذ كرده كه اشكال در واقع متوجه نتيجه

اين مقدمات برخلاف تصور مشائيان نظر آنان را اثبات نخواهد كرد بلكه مؤيد ديدگاه اشراقيان است، يعنى 
ها  وجود خارجى اشيا معلوم حضورى واجب است نه اينكه ماهيت آندهند كه كه  اين مقدمات نتيجه مى
توضيح اينكه علم به علت در جايى منجر به علم به معلول خواهد شد كه علم . معلوم حصولى او باشد

حضورى باشد و علم حضورى در جايى است كه وجود خارجى معلوم نزد عالم حاضر باشد نه ماهيت ذهنى 
لازمه اين علم حضورى، علم حضورى واجب تعالى به همه . ود علم حضورى استعلم واجب به ذات خ. آن

 . ها اشيا است نه علم حصولى او به آن
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رسد مقدماتى كه از طرف مشائيان بيان شد اگر به نتيجه مورد نظر آنان، يعنى علم حصولى      به نظر مى
اهد كرد، زيرا علم به علت كه امرى وجودى واجب به غير منتهى نشود، وجود مثل افلاطونى را نيز اثبات نخو

است اگر به علم به معلول منتهى شود، به امرى ذهنى يا ماهوى منتهى نشده است، چرا كه علم امرى 
وجودى و خارجى است و نيازى نيست براى اينكه وجودى بودن علم به معلول محفوظ بماند به مثل 

مضاف بر اينكه . رسد ل دوم نيز چندان وارد به نظر نمىاز اين رو، ظاهراً اشكا. افلاطونى متوسل شويم
 . انحصار علم به معلوم در علم حضورى نيازمند اثبات است

  
  اشكال سوم 

اى تقرر يافته است كه برهان نيز آن را اثبات   در ميان حكماى مشاء و اشراق بى هيچ اختلافى قاعده
مفاد قاعده چنين است كه هر چه صدورش از . شود ه مىقاعده مورد بحث، قاعده امكان اشرف ناميد. كند مى

تر از چيزهاى ديگر  تر و از جهت وجود قوى واجب تعالى مقدم بر چيزهاى ديگر باشد به لحاظ ذات شريف
آيد كه اين قاعده حقه از ميان  حال براساس مسلك اثبات صورمرتسمه در ذات واجب تعالى لازم مى. است

 .تر هستند ر جا كه باشند از مرتبه جوهر، هر جوهرى كه باشد، پستشك اعراض ه برود، زيرا بى
كنند كه  دانند و در عين حال تصريح مى     توضيح اينكه قائلان به صورمرتسمه اين صور را وسائط ايجاد مى

 گوييم اگر اين صور وسائط ايجاد باشند بايد پيشتر از صوادرِ اكنون مى. ها اعراض قائم به ذات واجبند آن
ها باشند، در حالى كه چنين امرى هم با نظام علت و معلول ناسازگار است و هم قاعده  بعدى و علت آن

كند، زيرا بنابر اصل عليت مرتبه وجودى علت بايد از مرتبه وجودى معلول  دار مى امكان اشرف را خدشه
است، پس امكان ندارد تر  دانيم كه مرتبه وجودى عرض از مرتبه وجودى جوهر ضعيف شديدتر باشد و مى

همچنين اگر اين صورمرتسمه بر جواهر . صورمرتسمه كه عرضند بتوانند علت وجودى جواهر بعدى باشند
ها اشرف از وجود جواهر باشد و  ها از واجب صادر شده باشند، بايد وجود آن بعدى مقدم باشند و قبل از آن

در نتيجه اگر كسى قائل شود كه . تر باشد دانيم كه امكان ندارد وجود عرض از وجود جوهر شريف مى
وسائط ايجاد هستند، با توجه به محذوراتى كه برشمرديم قول او در نهايت  صورمرتسمه در ذات واجب

 . سخافت خواهد بود

رسد وارد بودن اشكال سوم يا وارد نبودن آن مانند دو اشكال قبلى منوط به اين است كه در      به نظر مى
 چه رأيى اتخاذ شود، يعنى اگر كسى علم را كيف نفسانى و در نتيجه امرى ماهوى و ذهنى باب حقيقت علم

ء واحد دانسته  تلقى كند ظاهراً اشكال وارد است، در حالى كه اگر علم از سنخ وجود و بلكه علم و وجود شى
د مستقلى ء ديگر كه داراى وجو شود و شخص معتقد باشد كه علم عبارت است از وجود شيئى براى شى

ها و اعراض براى هيولى، آنگاه اين اشكال از طرف چنين شخصى وارد نيست و  است، نه مانند وجود صورت
از اين رو، نيازى نيست . دانيم كه تحليل صدرالمتألهين در باب حقيقت علم همين تحليل اخير است مى

توان با  فلاطونى قائل شد بلكه مىبراى حفظ قانون عليت و قاعده امكان اشرف به وجود امورى مانند مثل ا
ها عين صورت علمى  اند و صورت عينى آن قول به همين صورمرتسمه به دليل اينكه موجودات ادراكى

الذات هستند، هم قانون عليت را حفظ كرد و هم به قاعده امكان اشرف بهاست و به اصطلاح معلوم  آن
 .پايبند بود

  
  ديدگاه صدرالمتألهين  رأى حق در باب علم واجب به غير از
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 آنچه صدرالمتألهين را بر آن داشت تا ديدگاهى نوين در باب علم واجب به غير ابداع كند اين امر بود كه به 
اى تفسير كنند كه هم  اعتقاد وى آراى مطرح شده تا زمان او، قادر نبودند علم بارى تعالى را به غير به گونه

صدرالمتألهين معتقد است اثبات چنين علمى از دو . يا و هم تفصيلىعين ذات واجب باشد و هم مقدم بر اش
 :پذير است منهج امكان

منهج اول طريقه حكماست، از اين جهت كه واجب تعالى عقل بسيط است، يعنى براساس :     منهج اول
 . كند قاعده بسيط الحقيقه كل الاشياء علم تفصيلى واجب را به ماسوا در مقام ذات اثبات مى

منهج دوم طريقه محققان از اهل تصوف است از اين جهت كه اتصاف واجب تعالى به :    منهج دوم 
شود كه صفات از قبيل لوازم متأخر از  در اين منهج گفته مى. مدلولات اسماء و صفات در مرتبه ذات است

جه به اينكه واجب تعالى ها مانند حال ماهيت است در مقايسه با وجود، البته با تو ذات نيستند، بلكه حال آن
 . ماهيت ندارد

 :مؤلف منهج اول را بر چند اصل استوار كرده است:  منهج اول
 هر هويت وجودى در مرتبه وجود و هويت خود مصداق بعضى معانى كلى است، حكما اين -    اصل اول 

 معانى كلى گاهى متعددند .نامند ها را اعيان ثابته مى معانى كلى را در غير واجب تعالى ماهيت و صوفيه آن
نامند و معانى متعدد گاه به وجود واحدى موجودند كه در اين  معناى واحد را ماهيت بسيط مى. و گاه واحد

شود مثل سواد و گاه به وجودهاى متعدد موجودند كه مركب  ها بسيط خارجى گفته مى صورت به آن
اخذ شده است و فصل ( جسم نامى)اش   مادهشوند مانند ماهيت حيوان كه جنس آن از خارجى ناميده مى

؛ پس ناگزير ماده و صورت آن نوعى اتحاد در وجود دارند تا به منزله سنگى كه در (حساس)آن از صورتش 
هدف از اصل اول اين است كه معانى مختلف كه به وجودهاى متعدد . كنار انسان گذاشته شده است، نباشد

احد موجود باشند مانند فصل اخير انسان كه ناطق و بلكه نفس موجودند گاه ممكن است كه به وجود و
سه گانه، جسم طبيعى، نامى و حساس همه در اين نوع انسانى  انسانى است و مفاهيم جوهر، قابل ابعاد

اى از اين مفاهيم با وجود ديگرى غير از اين وجود، در نوع ديگرى غير از  و پاره. موجودند به وجود ناطق
ها كه با وجود واحد ديگرى در حيوان غيرناطق موجودند و آن مفاهيم  اى از آن د، مثلاً دستهانسان موجودن

اى ديگر با وجود واحد ديگرى در نبات موجودند و  دسته. شود از مفهوم جوهر تا مفهوم حساس را شامل مى
جسم مقدارى اى ديگر در جماد و بعضى در جسم عنصرى و بعضى ديگر يعنى جوهر داراى بعد، در  دسته

شود كه  شود و از اين امر دانسته مى و اما مفهوم جوهر به تنهايى، در هيولى يافت مى. جوهرى موجود است
خلاصه اينكه اصل مورد بحث در . شوند اشياى كثيرى كه وجود كثير دارند گاه با وجود واحدى موجود مى

مقام ذات خود واجد معانى كثيرى تواند در  مقام بيان اين مطلب است كه يك هويت وجودى بسيط مى
 معانى كلى بر او صادق خواهد زباشد، چنان كه اگر هويت وجودى در منتهاى ضعف باشد تنها يك معنا ا

 . بود، مثل هيولاى اولى كه تنها يك معنا يعنى جوهر بر او صادق است

د با وجود بساطت خود منشأ توان تر باشد، مى تر و تحصل آن كامل  هر گاه وجود موجودى قوى-     اصل دوم 
همان طور كه . انتزاع معانى بيشترى شود و كمالات ديگر موجودات را بيشتر در خود جمع كرده باشد

تر راه يابند و به نحو تدريجى از صورتى به صورت ديگر  توانند به مراتب قوى مراتب ضعيف وجود مى
ى ما قبل خود را دارا باشند و چون آن درجه برتر اى برسند كه تمام كمالات صور استكمال يابند تا به درجه

ها  كمالات صورى ما قبل خود را داراست پس قادر خواهد بود تا در عين بساطت و يكتايى، همه كارهاى آن
 . را هم انجام دهد
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ها بر آن موجود اين نيست كه   لازمه تحقق چند معناى نوعى در يك موجود و صدق آن-    اصل سوم 
ء بر حسب آن از همه معانى  ء همان است كه شى جود وجود معانى باشد، زيرا وجود خاص شىوجود آن مو

شود معانى فراوانى در  به عبارت ديگر اگر گفته مى. ديگرى كه خارج از ماهيت و حد آن است، متمايز باشد
موجود وجود بسيط جمعند، بدين معنا نيست كه آن معانى به شرط لا يعنى با خصوصيت خاص خود در 

بسيط حضور دارند بلكه مراد حضور لابشرط و بدون تعين معانى در موجود بسيط است و به همين جهت 
 . گوييم بساطت موجود بسيط به رغم اشتمال بر معانى كثير محفوظ است است كه مى

حو  هر كمال وجودى كه در يكى از موجودات تحقق يابد ناگزير بايد اصل آن كمال به ن-    اصل چهارم 
تر در علت آن موجود يافت شود؛ زيرا همه جهات وجودى و كمالى معلولِ به علت ايجاد كننده  برتر و كامل

ها و  ها در علةالعلل وجود دارد، اما كاستى آن و در نهايت به علةالعلل مستند است، در نتيجه همه كمال
 . شود علل سلب مىها و اعدام كه برحسب مراتب نزول لازمه معلوليت است، از علةال نقص

  
  برهان

 ): 179ملاصدرا، ص) صدرالمتألهين با اين برهان درصدد است تا چند مطلب را به اثبات برساند

 واجب تعالى عالم به غير است؛) 1 

 علم واجب تعالى به غير عين ذات اوست؛) 2 

 علم واجب تعالى به غير مقدم بر غير است؛ ) 3 

 . يك جهت تفصيلى و از يك جهت اجمالى استعلم واجب تعالى به غير از ) 4 

شود كه واجب تعالى فياض همه حقايق و ماهيات      او در اثبات علم واجب تعالى به غير از اين راه وارد مى
شود متكى به خداوند و معلول اوست و از آن جايى كه هر  است، يعنى هر چه نام موجود بر آن اطلاق مى

بايد به نحو اعلى و اتم در علت وجود بخش آن نيز باشد، پس ذات حق در كمالى كه در معلول فرض شود 
اين دو بيان كه در ظاهر . عين بساطت واحديت، همه اشياست، اما با وجود اين او هيچيك از اشيا نيست

تواند فاقد بعضى  شوند كه واجب تعالى چون بسيط حقيقى است نمى داراى تهافت هستند، چنين جمع مى
در عين حال او وجود خاص . آيد شد وگرنه تركيب از وجدان و فقدان در ذات واجب لازم مىاز اشيا با

 . كند هيچيك از ممكنات نيست، يعنى حدود و سلوب ممكنات بر واجب صدق نمى

شود كه واجب تعالى همه اشياست، حال اگر كسى واجب تعالى را بشناسد، بديهى      پس تا اينجا اثبات مى
واجب تعالى به ذات خود عالم است پس با همان علم بعنيه، به همه . يا را خواهد شناختاست كه همه اش

شود كه علم او به  شود و هم اثبات مى با اين بيان هم علم واجب تعالى به غير اثبات مى. اشيا نيز عالم است
 باشد بلكه چون او اشيا غير از علم او به ذات خود نيست، كه علم واجب به ذات خود علت علم او به اشيا

 . شناسد، همين علم عيناً علم به اشياى ديگر نيز هست همه اشياست، وقتى خود را مى

هاست نه  كند اين است كه علم واجب تعالى به اشيا قبل از ايجاد آن     مطلب بعدى كه برهان بيان مى
جب تعالى به ذات خود عين ذات گويد علم وا بدين منظور مؤلف مى. ها همراه با ايجاد يا بعد از ايجاد آن

اوست و همين علم به ذات خود عين علم به ماسواست، حال همان طور كه ذات واجب مقدم بر همه 
با اين بيان . اشياست علم او به ذات خود كه همان علم او به غير نيز هست، بر همه چيز مقدم خواهد بود

يد كه تمام بودن اين بخش از برهان منوط به اين نيست افزا آنگاه مؤلف مى. شود علم قبل از ايجاد اثبات مى
گويند، يا امرى  كه آن اشيا كه متأخر از علم واجبند، صورعقليه قائم به ذات او باشند، چنان كه مشائيان مى

 . منفصل از ذات، چنانكه، افلاطونيان بدان قائلند، در هر دو صورت علم واجب مقدم به وجود اشياست
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شود كه  پردازد اين است كه از راه قاعده بسيط الحقيقه اثبات مى ه برهان به اثبات آن مى    مطلب آخرى ك
علم واجب تعالى از يك جهت تفصيلى است و از جهت ديگر اجمالى و بسيط، اما علم واجب تفصيلى است 

ك وجود زيرا معلومات از نظر معنا داراى كثرت و تفصيلند و مجمل و بسيط است، زيرا همه معانى به ي
پس ذات واجب در عين وحدت و . واحد بسيط موجودند و اين موجود خاص هيچيك از آن معانى نيست

 . بساطت، همه اشياست

 .منهج عرفاست كه در اساس به منهج حكماى راسخ نزديك است:  منهج دوم
سما در اينجا الفاظ مراد از ا.  وجود واجب تعالى داراى اسما و صفاتى است كه لوازم ذات اويند-    مقدمات 

نيست، زيرا اين الفاظ در اصطلاح عرفا اسمند و نيز مراد از صفات، اعراض زائد بر ذات ... عالم و قادر و
گوييم هيچ موجود اصيلى وجود ندارد مگر  حال مى. نيست، بلكه مراد مفاهيم كلى است مانند معانى ماهيات

 با قطع نظر از عوارض و لواحق لازم و -رى باشد اينكه بر حسب هويت وجودى خود مصداق محمولات كثي
پنهان نيست كه محمولات ذاتى كثير هستند در حالى . مفارق كه حاكى از نفس هويت وجودى آن نيستند

ها، يك هويت شخصى  كه وجود، واحد است و اين طبابع كلى هستند در حالى كه وجود يعنى مصداق آن
تر باشد، فضائل ذاتى آن بيشتر و محمولاتى  ه هر چه وجود كاملاست و نيز از اهل بصيرت پنهان نيست ك

تر است، زيرا هر درجه از وجود برحسب درجه كمال آثار مخصوصى دارد كه  كه حاكى از آن هستند، فراوان
شوند از حيثيت ذاتى آن انتزاع  محمولاتى كه بر آن موجود حمل مى. است از همان درجه نشأت گرفته

پس اگر كسى آن هويت وجودى . ن دليل موجود به وجود ذات هستند، يعنى عين ذاتندشوند و به همي مى
گونه كه هست بشناسد، همه آن محمولات متعدد را با همان طريق خواهد شناخت و به شناسايى  را آن

در اين صورت، با توجه به اينكه ذات واجب تعالى در عين بساطت، مستجمع همه . ديگرى نياز نيست
خيرات است و نيز ذات او مبدأ هر فعل و منشأ هر خير و فضيلتى است، هر فضيلتى كه در يكى از فضايل و 

 . تواند بر او نيز حمل شود مجعولات واجب يافت شود، مى

    مؤلف پس از تقرير اين مقدمات آورده است از آن جايى كه علم واجب تعالى به ذات خود عين وجود 
ها نيز معقوليت خود  ثابته موجود به وجود ذات اويند، در نتيجه معقوليت آناوست و از آن جايى كه اعيان 

ذات است، يعنى واجب تعالى با همان علم ذاتى كه به خود دارد، به اعيان ثابته نيز عالم است، همان طور 
 امر كه اعيان ثابته با وجود كثرتى كه دارند، موجود به وجود واحدى هستند، زيرا علم و وجود در اينجا

 . واحدى است

شود كه علم واجب تعالى به همه اشيا در مرتبه ذات او و قبل از وجود اشياست و علم      پس اثبات مى
واجب به اشياى ممكن الوجود علم فعلى است و همين علم سبب وجود اشيا در خارج است؛ زيرا علم واجب 

 همان طور نيز عيناً سبب وجود خارجى به ذات خود، عين وجود است و اين وجود عين علم به اشياست و
 . اشياست

.     آنچه گفته شد به اعتقاد مؤلف تقرير درست مذهب عرفاست و با قوانين حكمت بحثى نيز مطابقت دارد
اما اى بسا خود عرفا چون غرق در رياضات و مجاهدات هستند و در تعاليم بحثى و مناظرات علمى 

ليمى، مقاصد خود را بيان و مكاشفات خويش را تقرير كنند، يا ممكن است اند، نتوانند به شيوه تع ناآزموده
به هر حال اين همه سبب شده تا عبارات آنان خالى از . هاى برهانى سهل انگارى كنند كارگيرى قالب در به

ن تواند با قوت برهان و قدم مجاهدت، آ از اين رو تنها كسى كه مقاصد آنان را دريافته مى. اشكال نباشد
 . عبارات را اصلاح و تهذيب كند
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رسد كه منهج دوم در واقع شيوه ديگرى در اثبات علم واجب تعالى به غير نيست بلكه      حال به نظر مى
چنانچه به مقدمات . تازگى آن نسبت به منهج اول تنها از جهت اشتمال بر برخى از اصطلاحات عرفاست

. ها و بين مقدمات منهج اول تفاوت اساسى وجود ندارد نشود كه بين آ ذكر شده توجه گردد، معلوم مى
گيرد كه در منهج اول  همچنين نتايجى كه پس از تقرير مقدمات اخذ شده تقريباً همان نتايجى را در برمى

 .ها حاصل شده و آن عبارت است از علم ذاتى تفصيلى به ماعدا قبل از وجود آن
  
   

  

 مراتب علم واجب تعالى 

وى مراتب . آيد ن پس از اثبات علم واجب تعالى به اشيا در صدد تبيين مراتب علم واجب برمى صدرالمتألهي
 :شمرد علم واجب را چنين برمى

 مرتبه علم واجب به اشيا در مرتبه ذات است، علمى مقدس كه از شائبه امكان و - مرتبه عنايت ) 1    
است از آن جهت كه همه موجودات واقع در علم عنايى در واقع همان وجود واجب . تركيب پيراسته است

عالم امكان، با نظام اتم براى او منكشفند و همين علم در خارج با حفظ مطابقت، تمام و كمال منجر به 
اين علم كه علمى بسيط است ضرورت ازلى دارد . اى در كار باشد شود بدون اينكه قصد و رويه وجود اشيا مى

گيرد نه اينكه   علوم تفصيلى و عقلى و نفسى است و از خداوند نشأت مىو در مرتبه ذات واجب است، خلاق
 . در خداوند موجود باشد

 مرتبه قضا به اعتقاد حكما عبارت است از وجود صور عقلى همه موجودات كه به طور - مرتبه قضا ) 2    
صور عقلى از جمله امور كنند، زيرا به نظر آنان  ابداعى و ناگهانى و بدون زمان از واجب تعالى فيضان مى

اما به اعتقاد صدرالمتألهين صور علمى لازم ذات واجبند . عالم و از افعال الهى است و با ذات او مبانيت دارد
و نيازى به جعل و تأثير و تأثر ندارند و نيز به اعتقاد وى صور عقلى از اجزاى عالم نيست، زيرا اين صور نه 

قديم ( همان صورت علم خدا)پس قضاى ربانى . ها وجود دارد وى در آنحيثيت عدمى دارند و نه امكان ماه
 . ذاتى است و باقى به بقاى خداوند است

 مرتبه قدر عبارت است از وجود صور موجودات در عالم نفسى سماوى، اين مرتبه به - مرتبه قدر ) 3    
ل مستند است و به وسيله مرتبه قدر به اسباب و عل. وجود جزئى با مواد خارجى و شخصى مطابق است

مرتبه قضا شامل مرتبه قدر نيز . ها ملازم است يابد و با زمان معين و مكان خاص آن ها ضرورت مى آن
 . گيرد شود، همان طور كه مرتبه عنايت مرتبه قضا را نيز دربرمى مى

ى تعالى از ذات خود  منظور از مرتبه لوح و قلم اين است كه اولين چيزى كه بار-مرتبه لوح و قلم ) 4    
نشان داد و ايجاد كرد، يعنى صادر اول، جوهرى قدسى است كه در غايت نور و روشنايى پس از اول تعالى 

ها در شرف و كمال و نورانيت به حسب ميزان  قرار دارد و به وسيله او جواهر قدسى ديگر ايجاد شدند و آن
ها به واسطه جهات فقر و نقص در وجود و  از آنپس . نزديكى خود به خداوند داراى مراتب خاصى هستند

ها موجودات نفسانى و طبيعى حاصل شدند، اين موجودات  ضعف نورانيت، يعنى از جهت ماهيت و امكان آن
ها هستند، اينها همه داراى وجود متجدد و  نفس سماوى و اجرام فلكى و عناصر مركبات همراه آن

 . زمانمندند

 مرتبه لوح محفوظ عبارت است از نفس كلى فلكى به خصوص فلك اقصى، زيرا - مرتبه لوح محفوظ ) 5    
 . هر چه در عالم جريان دارد يا جريان خواهد يافت در نفوس فلكى ثبت شده است
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  علم به جهان طبيعت 

ا پردازد كه آي ها، به اين مسئله مى  مؤلف پس از ذكر مراتب علم واجب تعالى و تبيين تفصيلى هر يك از آن
تواند متعلق علم حق تعالى قرار گيرد، به عبارت ديگر آيا علم به  جهان طبيعت كه مادى و ظلمانى است مى

 توان از مراتب علم واجب تعالى محسوب كرد؟  ماديات را نيز مى

او معتقد است اسناد چنين علمى به واجب تعالى، ظنى فاسد و .     پاسخ مؤلف به اين پرسش منفى است
. توانند متعلق علم قرار گيرند  است، زيرا وجودهاى مادى وجود ادراكى نيستند و در نتيجه نمىوهمى باطل

اند و شائبه عدم و  هر علم و ادراكى نوعى تجرد از ماده است در حالى كه صور جزئى مادى در حجاب ماده
هد و در نتيجه هر جزء د ها تبديل و تغيير روى مى ها راه يافته است، يعنى هر آن در ذات آن ظلمت در آن

توانند متعلق علم واجب تعالى قرار گيرند  پس ماديات نه عالمند و نه مى. ها از جزء ديگرشان غايب است آن
مگر اينكه گفته شود صور جزئى معلوم . اى از علم واجب محسوب كرد توان علم به طبيعت را مرتبه و نمى

ا در عالم مثال است، از اين رو اگر كسى بخواهد ماديات را ه بالعرضند و معلوم بالذات همان صور ادراكى آن
 . درك كند بايد با آن صور جزئى ارتباط برقرار كند

  
 نتيجه 

رسد با اينكه تبيين صدرالمتألهين در مجموع نسبت به تبيين شيخ از   با توجه به مطالب مذكور، به نظر مى
 پايبندى به مبانى اعتقادى، سازگارى دستگاه فلسفى تواند در عين كمال بيشترى برخوردار است و بهتر مى

واسطه متعلق علم واجب قرار  توانند بى خود را حفظ كند، اما در باب علم به ماديات و اينكه ماديات نمى
خاصه اينكه اگر معلوم شود وى در باب علم به . گيرند، رأى وى نسبت به رأى شيخ پيشرفتى نكرده است

توان گفت كه تحليل شيخ در باب علم كلى به جزئيات،  مى. پذيرد ل را مىماديات نظريه مخدوش مث
توان نكاتى را يادآور  به هر حال درباره علم به جزئيات مادى از ديدگاه صدرالمتألهين، مى. تر است معقول

 : شد

ا مساوق     نخست اينكه، صدرالمتألهين در باب نسبت وجود و علم آراى متفاوتى دارد، گاه وجود و علم ر
كند و گاه گويد تنها وجود ادراكى عين علم و حضور است و وجود غير ادراكى و مادى از علم  محسوب مى

بهره است حال اگر وى وجود مادى را فاقد ادراك و علم بداند، اين رأى كه ماديات متعلق علم واجب قرار  بى
أكيد كند، چنان كه ظاهراً ديدگاه نهايى گيرند، وجهى خواهد داشت، اما اگر به مساوقت وجود و علم ت نمى

. تواند ماديات را به دليل اينكه فاقد علم و حضورند از حيطه علم الهى خارج كند وى همين است، آنگاه نمى
زيرا در اين صورت ماديات از جهت وجود در پيشگاه حق تعالى حضور دارند و قابليت تعلق علم حق تعالى 

 . معلولِ وجود حق تعالى و از مراتب نازله آن وجود متعالى استرا دارند، زيرا از جهت وجود 

توان نتيجه گرفت كه  ها براى خود نمى     دوم اينكه حتى با فرض فقدان علم در ماديات و عدم حضور آن
توان پذيرفت كه ماديات در عين حال كه براى خود  ها براى واجب تعالى نيز حضور ندارند، بلكه مى آن

به .  واجب تعالى حاضر باشند، يعنى در علم حضورى لزومى ندارد كه خود معلوم نيز مجرد باشدغايبند، نزد
توان چون محقق سبزوارى به اين مطلب قائل شد كه اساساً عدم حضور ماديات امرى است كه  علاوه مى

يه مخصوصاً شود، يعنى ماديات براى ما حضور ندارند وگرنه نسبت به مبادى عال نسبت به انسان مطرح مى
 . نسبت به مبدأ المبادى، علوم حضورى و معلومات بالذاتند
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توان با استفاده از قاعده بسيطالحقيقه كه هم قادر است علم ذات به ذات را اثبات كند و      سوم اينكه مى
 هم مثبت علم ذات به غير است، علم واجب تعالى را به ماديات نيز اثبات كرد؛ زيرا ماديات لابشرط در

كند، مانند همه كمالات ريشه در  ها را از معدومات متمايز مى واجب تعالى موجودند و كمال وجود كه آن
رسد قاعده بسيطالحقيقه همان گونه كه در اثبات علم واجب به  ذات واجب تعالى دارد، از اين رو به نظر مى

بات كند، حتى اگر فرض شود كه تواند علم واجب را به ماديات نيز به خوبى اث مجردات توانمند است مى
 (. مصباح يزدى، نوارهاى درس شفا)ماديات به كلى فاقد قابليت علم وادراكند

  
 منابع و مĤخذ 
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